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آدرنالین

صدای برخورد توپ با کف‌پوش سالن، فریادهای 
کرکننده‌ تماشــاگران و التهابی که از روی سکوها تا 
قلب زمین مسابقه امتداد داشت؛ اینجا، در آوردگاه 
قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، همه‌چیز بوی یک جنگ 
تمام‌عیار را می‌داد. دیداری که روی کاغذ تنها سومین 
ایستگاه مرحله گروهی بود، اما در واقعیت، نقطه‌ عطفی 
برای اثبات هویت نسل جدید والیبال ایران به شمار 
می‌رفت. نبرد با چین، حریفی که همواره با دیسیپلین 
خاص شرقی و حالا با چاشنی جنون یک مربی اروپایی 
به میدان آمده بود، برای شاگردان روبرتو پیاتزا چیزی 
فراتر از یک بازی معمولی بود. ایران با پیروزی سه بر 
يــك )۲۵-۲۳، ۲۳-۲۵، ۲۵-۲۲ و ۲۵-۲۳( نه‌تنها 
صدرنشینی گروه ‌B  را با اقتدار به نام خود سند زد، بلکه 
پیامی واضح برای تمام قاره فرستاد؛ بلندقامتان ایرانی 
 از دل روزهای سخت، با روحیه‌ای پولادین و تاکتیکی 

مدرن برخاسته‌اند. 
برای درک عمق ایــن پیروزی، بایــد نگاهی به 
نیمکت‌های دو تیــم بیندازیم. در یک ســو، روبرتو 
پیاتزا، مردی با تفکرات کلاسیک و در عین حال مدرن 
ایتالیایی ایســتاده بود؛ مربی‌ای که به دنبال دیکته 
کردن نظم، کاهش ضریب اشتباهات فردی و استفاده 
حداکثری از پتانسیل تک‌تک بازیکنان است. در سوی 
دیگر، ویتال هاینن بلژیکی حضور داشت. مردی که 
نامش با حاشیه، اعتراض و البته موفقیت‌های بزرگ 
گره خورده اســت. هاینن که روزگاری لهستان را بر 
بام جهان نشاند، حالا ماموریت یافته تا والیبال چین 
را از خواب زمستانی بیدار کند. چین تحت هدایت او 
دیگر آن تیم قابل پیش‌بینی گذشته نیست. آنها تیمی 
جنگنده، پرانرژی و متکی بر سرویس‌های ریسکی و 

دفاع‌های چندلایه شده‌اند. پیاتزا که به‌خوبی از این 
تغییر اســتراتژی آگاه بود، پس از پایان این ماراتن 
نفس‌گیر اعتراف کرد:»بازی‌های قبلی برای ما حکم 
دست‌گرمی را داشت، اما چین یک محک واقعی بود. 
آنها در حال پیشرفت‌اند و برای شکست دادن چنین 
تیمی، باید بی‌نقص بازی کنید.« این تقابل، نوید یک 
نبرد فرسایشی را می‌داد؛ نبردی که در آن، تیمی پیروز 
می‌شد که در لحظات بحرانی، کنترل اعصاب خود را 

از دست ندهد. 
از همان سوت آغازین، مشخص بود که هیچ‌کدام 
از دو تیم قصد باج دادن ندارنــد. امتیازات به‌صورت 
پاندولی بین دو تیم جابه‌جا می‌شــد. تــا امتیاز‌۱۸، 
نفس‌ها در ســینه حبس بود. در این لحظات، دفاع 
روی تور ایران به رهبری مدافعان میانی، انسجام خود 
را پیدا کرد و تابلو نتیجه ۲۳ بر ۱۸ را به سود ایران نشان 
داد. اما والیبال، ورزش ثانیه‌هاســت. ژانگ، بازیکن 
تاثیرگذار چین، در خط سرویس قرار گرفت و با ضرباتی 
مهلک، دریافت اول ایران را متلاشی کرد. بازگشت پنج 
‌امتیازی چین و رسیدن به عدد ۲۴ بر ۲۳، سالن را در 
سکوتی مرگبار فرو برد. با این حال، تجربه و تیزهوشی 

سیدعیســی ناصری در خط حمله، قفل این ست را 
شکست و ایران با یک حمله بی‌نقص از منطقه چهار، 

۲۵ بر ۲۳ فاتح ست اول شد. 
چینی‌ها که زهر شکست در ست اول را چشیده 
بودند، در ست دوم با آرایشی تهاجمی‌تر وارد شدند. 
علی حاجی‌پور، قطر پاســور جوان و آینده‌دار ایران 
که در ترکیب اصلی قرار داشــت، اسیر آنالیز دقیق 
مدافعان چینی شد. با وجود برتری دو امتیازی ایران 
در اواسط ست، عدم ثبات در تبدیل توپ‌های برگشتی 
)ترانزیشن( باعث شد تا چین کنترل بازی را در دست 
بگیرد. در امتیــازات پایانی، ســد دفاعی چین برابر 
اسپک حاجی‌پور مقاومت کرد تا نتیجه ۲۴ بر ۲۲ به 
سود حریف شــود. تایم‌آوت‌های پیاتزا تنها توانست 
یک امتیاز را جبران کند و این ست با نتیجه مشابه ۲۵ 
بر ۲۳، اما این بار به کام شاگردان هاینن به پایان رسید. 
از دست دادن ست دوم، زنگ خطری جدی بود. 
اینجا بود که پیاتزا دست به یک جراحی تاکتیکی زد. 
حاجی‌پور از زمین خارج شــد و امین اسماعیل‌نژاد، 
کاپیتان و ماشین امتیازگیری ایران، گام به کف‌پوش 
سالن گذاشت. ورود امین، توازن روانی بازی را برهم زد. 
ایران ست را طوفانی آغاز کرد و با پنج ‌امتیاز اختلاف 
پیش افتاد. اما چین هاینن، تیمی نبود که تسلیم شود؛ 
آنها با توپ‌گیری‌های خارق‌العاده در انتهای زمین، 
بازی را در امتیاز‌۲۰ برابر کردند. در این لحظه حیاتی، 
امین اسماعیل‌نژاد در خط سرویس ایستاد. پرش‌های 
بلند و ضربات شلاقی او، ساختار دریافت چین را فلج 
کرد. ایران ۲۲ بر ۲۰ پیش افتــاد و در نهایت با حفظ 
این برتری، ۲۵ بر ۲۲ پیروز شــد. این ست، نماد بارز 
اهمیت داشتن یک نیمکت قدرتمند در تورنمنت‌های 

بزرگ بود. 
ست چهارم، اوج بلوغ تاکتیکی ایران بود. چین که 

چیزی برای از دست دادن نداشت، با تمام توان حمله 
می‌کرد و تا اواسط ست نیز دو امتیاز پیش بود. پیاتزا در 
اقدامی جسورانه، علی حق‌پرست را وارد میدان کرد. 
حضور او در دریافت اول، ثبات بی‌نظیری به تیم بخشید 
و پاسور تیم توانست با خیالی آسوده‌تر، مهاجمان را 
تغذیه کند. رقابت پایاپای تا امتیــازات پایانی ادامه 
داشــت، اما تمرکز بالای ملی‌پوشــان ایران در زدن 
ضربات نهایی، کار را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ تمام کرد تا سند 

پیروزی سه بر یک امضا شود.
در کنار تمام زیبایی‌های فنی، این مســابقه یک 
نقطه عطف احساســی و حاشیه‌ای داشــت که تا 
مدت‌ها در ذهن هواداران باقــی خواهد ماند. ویتال 
هاینن همواره نشــان داده که جنگ روانی را بخشی 
از اســتراتژی مربیگری خود می‌داند. سال‌ها پیش، 
تقابل‌های او با ســعید معروف، کاپیتان افســانه‌ای 
ایران، به تیتر یک رسانه‌های ورزشی تبدیل می‌شد. 
معروف هرگز برابر زیاده‌خواهی‌های او کوتاه نمی‌آمد 
و حالا، امین اسماعیل‌نژاد نشان داد که وارث برحق 
همان غرور است. در ســت پرالتهاب چهارم، پس از 
یک تصمیم داوری، هاینن با عصبانیت به سمت میز 
منشــی و داور اول هجوم برد. امین اسماعیل‌نژاد که 
در نزدیکی تور بود، به این رفتار غیرورزشی واکنش 
نشان داد. هاینن که کنترل خود را از دست داده بود، 
با چهره‌ای برافروخته به سمت کاپیتان ایران چرخید 
 Shut up! Go( و فریاد زد:»خفه شــو! برو عقــب
back!(« در بسیاری از تیم‌ها، چنین فریادی از سوی 
یک مربی نامدار می‌تواند تمرکز بازیکن حریف را نابود 
کند. اما واکنش اســماعیل‌نژاد، یک کلاس درس از 
حفظ اعتمادبه‌نفس بود. او مســتقیما در چشمان 
هاینن خیره شد، یک قدم به جلو برداشت و با قاطعیتی 
مثال‌زدنی پاســخ داد:»تو حق نداری این حرف را به 
من بزنی؛ خودت خفه شــو!« این ایستادگی زیر تور، 
جریان آدرنالین را در رگ‌های تیم ملی دوچندان کرد. 
بازیکنان ایران با خشمی مقدس و تمرکزی فولادین به 
زمین برگشتند و کار چین را در همان ست تمام کردند. 
این صحنه، نمادی از تیمی بود که نه‌تنها از نظر فنی، 

بلکه از نظر ذهنی نیز  تسلیم‌ناپذیر است.
اگرچه ورود امین اســماعیل‌نژاد جریان بازی را 
تغییر داد، اما نمی‌توان از شــاهکار مرتضی شریفی 
چشم‌پوشی کرد. دریافت‌کننده قدرتی ایران، یکی 
از درخشان‌ترین شــب‌های دوران حرفه‌ای خود را 
سپری کرد. کسب ‌۱۷امتیاز )شامل ‌۱۶اسپک موفق 
و یک دفاع بی‌نقص(، او را پس از پوریا حسین‌خانزاده 
به دومین امتیازآور برتر زمین تبدیل کرد. شــریفی 
با پرش‌های انفجاری و ضربــات تکنیکی از مناطق 
مختلف زمین، نشان داد که به فرم ایده‌آل خود بازگشته 
و می‌تواند در مراحل حذفی، وزنه‌ای غیرقابل انکار برای 
پیاتزا باشد. این پیروزی، ثمره یک کار تیمی فوق‌العاده 
بود. پیاتزا در پایان بازی بر ایــن نکته تاکید کرد که 
شاگردانش نشان دادند تیمی متشکل از ۱۴ بازیکن 
اصلی هستند چراكه هر بازیکنی که از نیمکت وارد 

شد، روند بازی را بهبود بخشید. 
در میان هیاهوی جشــن پیروزی، یک حقیقت 
 )FIVB( تلخ در جدول رده‌بندی فدراسیون جهانی
خودنمایی می‌کرد. سیســتم پیچیده امتیازدهی 
رنکینگ جهانی، هیچ اشتباهی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. 
پیروزی سه بر صفر مقابل چین می‌توانست بیش از پنج 
امتیاز حیاتی به حساب ایران واریز کند، اما واگذاری 
ست دوم باعث شــد این دســتاورد به ۳.۳۶ امتیاز 
تقلیل یابد. برای تیمی که در رتبه هفدهم جهان قرار 

دارد و مسیر رسیدن مستقیمش به المپیک ۲۰۲۸ 
لس‌آنجلس بســیار ناهموار اســت، صعود از طریق 
رنکینگ جهانی تنها راه نجات اســت. از دست دادن 
حدود ‌۱.۷امتیاز در این مسابقه، شاید در حال حاضر 
به چشــم نیاید، اما در روزهای پایانی ماراتن کسب 
سهمیه، همین صدم امتیازها می‌توانند تفاوت میان 

پرواز به لس‌آنجلس یا ماندن در خانه را رقم بزنند. 
مســابقات قهرمانی آســیا در این دوره، علاوه بر 
جذابیت‌های فنی، با یک حاشــیه عجیب مدیریتی 
نیز همراه بود. فدراسیون جهانی و رسانه والیبال ورلد، 
در اقدامی آماتورگونه، بارها برنامه مسابقات مرحله 
یک‌چهارم نهایی را تغییر دادند؛ اتفاقی که اعتراض 
کادر فنی تیم‌ها را به همراه داشت. با این حال، جدول 
نهایی مسابقات مشخص شد. ژاپن با وجود امتیاز برابر، 
به دلیل معدل پوئن بهتر در رده اول کلی قرار گرفت و 
ایران دوم شد. این رتبه‌بندی، یک مزیت استراتژیک 
بزرگ برای ایران به همراه داشــت؛ جدا شدن مسیر 

ایران و ژاپن تا فینال مسابقات. 

برنامه قطعی ایران در مراحل حذفی 
یک‌چهارم نهایی )پنج‌شنبه ۱۹ شهریور - 
ساعت ۱۴:۰۰(: ایران باید به مصاف تیم هفتم جدول، 
یعنی چین‌تایپه برود. حریفی کــه از نظر فنی، توان 
مقابله با قدرت هجومی و دفاع روی تور ایران را ندارد و 
این بازی می‌تواند فرصت مناسبی برای ریکاوری روانی 

و تاکتیکی شاگردان پیاتزا باشد. 
نیمه‌نهایی: در صورت عبور از چین‌تایپه، برنده 
دیدار تایلند و اســترالیا در انتظار ایران خواهد بود. 
رویارویی با هــر یک از این دو تیم، ایــران را در قامت 

مدعی اصلی پیروزی و صعود به فینال قرار می‌دهد. 
حالا همه‌چیز برای یک پایان‌بندی حماسی آماده 
است. در ســوی دیگر جدول، ژاپن باید از سد هند و 
سپس برنده کره‌جنوبی و چین بگذرد. اگر شگفتی 
خاصی رخ ندهد، سالن مسابقات در روز فینال، میزبان 
بزرگ‌ترین دربی والیبال آسیا خواهد بود؛ ایران و ژاپن. 
امین اسماعیل‌نژاد، کاپیتان پرصلابت تیم، هدف نهایی 
را این‌گونه ترسیم می‌کند:»هدف اول و آخر ما صعود 
به فینال و قهرمانی در آسیاســت. امیدوارم پله‌به‌پله 
پیش برویم و پیشرفت تیمی‌مان را به رخ بکشیم.« تیم 
ملی والیبال ایران با رهبری هوشمندانه روبرتو پیاتزا، 
درخشش ستاره‌های جوان و تجربه بازیکنان کلیدی، 
از دل طوفان‌ها عبور کرده است. پیروزی بر چین، تنها 
یک برد نبود؛ بلکه اعلام موجودیت دوباره‌ تیمی بود 
که می‌خواهد بار دیگر پادشاه مطلق قاره کهن باشد. 
والیبال ایران بیدار شده اســت و حالا، هیچ دیواری 
نمی‌تواند مانع پرواز عقاب‌های ایرانی به ســوی جام 

قهرمانی شود.

ژنرال، رفقا و تاکتیک‌هایی که فقط خودشان می‌فهمند!
درهای بسته دانشگاه تیم ملی

پاییز فوتبال ایران با بوی فیفادی مهرماه از راه می‌رســد؛ 
روزهایی که قرار است نقطه شروعی دوباره برای تیمی باشد 
که هنوز تلخی ناکامی در جام‌جهانی ۲۰۲۶ را زیر زبانش حس 
می‌کند. اما در راهروهای فدراسیون فوتبال و در حوالی نیمکت 
تیم ملی، به نظر می‌رسد زمان از حرکت ایستاده است. قرار بود 
پس از جام‌جهانی، بادهای تغییر وزیدن بگیرد، اما آنچه امروز به 
گوش می‌رسد، تنها پژواک همان صداهای آشنای همیشگی 
اســت؛ تداوم حضور امیر قلعه‌نویی و البته، بقای کادر فنی و 
رفقای همیشگی‌اش. ماجرای تمدید قرارداد امیر قلعه‌نویی، 
داستانی است شبیه به یک تریلر معمایی که در نهایت با یک 
پایان‌بندی کاملا قابل پیش‌بینی و کلیشه‌ای تمام می‌شود. 
پس از سوت پایان کار ایران در جام‌جهانی، موجی از انتقادات به 
سوی کادر فنی روانه شد. افکار عمومی و کارشناسان، خواهان 
تزریق خون تازه به رگ‌های تاکتیکی تیم ملی بودند. مهدی 
تاج، رئیس فدراسیون، در ابتدا از تمدید خودکار قرارداد سخن 
گفت، اما زمزمه‌های خروجی از جلسات هیئت‌رئیسه، حکایت 
از نارضایتی‌های عمیق داشت. شایعه شده بود که شرط بقای 
ژنرال، عبور از حلقه بسته دستیارانش و آوردن نام‌های بزرگ‌تر 
و ایده‌های مدرن‌تر است. اما واقعیت همیشه در فوتبال ایران 
مسیر خودش را می‌رود. اتفاقات هفته‌هاي اخير نشان مي‌دهد 
تمام آن شروط و خط و نشان‌های هیئت‌رئیسه، در یک نشست 
سرپایی و ۲۰دقیقه‌ای دود شد و به هوا رفت. قراردادی که قرار 
بود کوتاه باشد، تا پایان جام ملت‌های ۲۰۲۷ تمدید شد و آن 
تغییرات اساسی در کادر دستیاران، به جلساتی موهوم در آینده 
حواله داده شد که به احتمال زیاد هرگز برگزار نخواهند شد. 

قلعه‌نویی با همان لشکر قبلی به جنگ آینده می‌رود. 

تئوریسین‌های دانشگاهی و معمای درک »عوام!«
شاید مهم‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین چهره در 
این حلقه بسته، سعید الهویی باشد. مردی که در چهار سال 
گذشته، سایه به سایه امیر قلعه‌نویی حرکت کرده و حالا شنیده 
می‌شود که نامش به عنوان دستیار اول به طور رسمی روی میز 
فدراسیون قرار گرفته است. الهویی، در ذهن قلعه‌نویی، همان 
تئوریسین بزرگی است که قرار است گره‌های تاکتیکی را در 
لحظات بحرانی باز کند؛ هرچند که در جام‌جهانی گذشته، این 
گره‌ها بیشتر از قبل کور شدند. اما نقطه اوج داستان کادر فنی 
تیم ملی، نه در تصمیمات تاکتیکی درون زمین، که در دفاعیات 
کلامی بیرون از آن نهفته است. زمانی که سیل انتقادات به سوی 
الهویی و تفکرات حاکم بر تیم ملی روانه شد، هومن افاضلی 
)یکی دیگر از اعضای کادر و مشــاوران قلعه‌نویی( سپر بلای 
همکارش شــد و جمله‌ای را به زبان آورد که هنوز در حافظه 
تاریخی فوتبال ایران سنگینی می‌کند. او منتقدان را عوام خواند 
و مدعی شد که ســعید الهویی با ادبیاتی دانشگاهی صحبت 
می‌کند که درک آن از توان مردم عادی و منتقدان خارج است. 
این نگاه از بالا به پایین، هسته اصلی انتقاداتی است که امروز 
به کادر فنی تیم ملی وارد می‌شود. وقتی تیمی در مهم‌ترین 
تورنمنت‌های جهانی از رسیدن به اهدافش باز می‌ماند، پنهان 
شدن پشت واژه‌های پرطمطراق و ادعای دانشگاهی بودن، 
نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه نمک بــر زخم هوادارانی 
می‌پاشد که خروجی این دانشگاه را روی چمن سبز ندیده‌اند. 
فوتبال، علم فیزیک کوانتوم نیست که در آزمایشگاه‌های در 
بسته و تنها برای نخبگان قابل فهم باشد؛ فوتبال ورزشی است 
که نتیجه تاکتیک‌هایش باید در گردش توپ، خلق موقعیت و 
در نهایت، تابلوی نتایج دیده شود. وقتی عوام روی سکوها و 
پای گیرنده‌ها هیچ نشانی از فوتبال مدرن و بابرنامه نمی‌بینند، 
پز دادن با اصطلاحات آکادمیک در کنفرانس‌های خبری چه 

سودی دارد؟

رفاقت به جای شایسته‌سالاری؛ حلقه محاصره ژنرال
امیر قلعه‌نویی همیشه به وفاداری به دوستان و همکارانش 
معروف بوده است. این خصیصه در زندگی شخصی شاید یک 
فضیلت بزرگ محسوب شود، اما در عرصه بی‌رحم فوتبال ملی 
و بین‌المللی، می‌تواند به پاشنه آشیل یک سرمربی تبدیل شود. 
در حالی که تیم‌های آسیایی رقیب، از ژاپن و کره‌جنوبی گرفته 
تا عربستان و قطر، به طور مداوم در حال به‌روزرسانی کادرهای 
فنی خود با مغزهای متفکر اروپایی و ایده‌های نوآورانه هستند، 
تیم ملی ایران همچنان درگیر حفظ رفقا است. دستیارانی که 
پس از جام‌جهانی هیچ‌کدام نتوانستند در عرصه باشگاهی 
خواهان جدی داشته باشند یا ترجیح دادند در منطقه امن تیم 
ملی بمانند، حالا دوباره ماموریت یافته‌اند تا ایران را به فینال جام 
ملت‌های آسیا برسانند. سوال اساسی اینجاست؛ کادری که 
نتوانست در بزنگاه‌های حساس جام‌جهانی ایده‌ای برای فرار از 
بن‌بست ارائه دهد، چگونه می‌خواهد در جام ملت‌های ۲۰۲۷، 
جایی که انتظارات به مراتب بالاتر است و وعده رسیدن به فینال 
داده شــده، معجزه کند؟ آیا ایده‌های این کادر دانشــگاهی 
به طور ناگهانی در پاییز ۱۴۰۵ شــکوفا خواهد شد؟ پیش به 
سوی ۲۰۲۷ با چشمان بسته؟ تیم ملی در مهرماه با سه دیدار 
تدارکاتی اســتارت می‌زند. روی نیمکت، همان چهره‌های 
همیشگی نشسته‌اند. شاید یکی دو تغییر جزئی و نمایشی در 
کادر ایجاد شود تا دهان منتقدان و هیئت‌رئیسه بسته بماند، 
اما هسته اصلی تصمیم‌گیری دســت‌نخورده باقی خواهد 
ماند. ایران به سوی جام ملت‌های ۲۰۲۷ قدم برمی‌دارد، در 
حالی که کوله‌باری از سوالات بی‌پاسخ را با خود حمل می‌کند. 
فدراسیونی که جسارت تغییر را ندارد و سرمربی‌ای که حلقه 
امن دوستانش را به ایده‌های تازه ترجیح می‌دهد، در حال قمار 
بزرگی روی آینده فوتبال ایران هستند. فقط می‌توان امیدوار 
بود که این‌بار، تئوری‌های دانشگاهی کادر فنی، از روی تخته 
وایت‌برد کلاس درس فراتر برود و در مستطیل سبز به زبانی 
ترجمه شود که حتی ما عوام هم بتوانیم از دیدن آن لذت ببریم 
و به پیروزی برسیم. در غیر این صورت، این دانشگاه به زودی با 

تابلوی تعطیلی به دلیل افت کیفیت مواجه خواهد شد.

شب باشکوه شاگردان پیاتزا، تسلیم شدن دیوار چین و عبور از طوفان هاینن اتفاق روز

رقص روی لبه تیغ

نگار رشیدی

پیروزی سه بر صفر مقابل چین 
می‌توانست بیش از پنج امتیاز حیاتی 

به حساب ایران واریز کند، اما واگذاری 
ست دوم باعث شد این دستاورد به 

۳.۳۶ امتیاز تقلیل یابد. از دست دادن 
حدود ‌۱.۷امتیاز، در روزهای پایانی 

ماراتن کسب سهمیه، می‌تواند تفاوت 
میان پرواز به لس‌آنجلس یا ماندن در 

خانه را رقم بزند

حالا همه‌چیز برای یک پایان‌بندی 
حماسی آماده است. در سوی دیگر 

جدول، ژاپن باید از سد هند و سپس برنده 
کره‌جنوبی و چین بگذرد. اگر شگفتی 

خاصی رخ ندهد، سالن مسابقات در روز 
فینال، میزبان بزرگ‌ترین دربی والیبال 

آسیا خواهد بود

در اتمسفر پرالتهاب و غالبا مسموم فوتبال ایران، نشست‌های خبری پیش از بازی‌ها معمولا به 
تریبونی برای ناله، بهانه‌تراشی و مرثیه‌سرایی تبدیل شده‌اند. عادت کرده‌ایم که سرمربیان، پیش 
از آنکه سوت آغاز مسابقه به صدا دربیاید، سپر دفاعی خود را با جملاتی تکراری بالا ببرند؛ دستم 
خالی است، بازیکن ندارم، پنجره بسته است و زمین خراب است. در چنین فضایی که فرار رو به جلو 
به یک تاکتیک هميشگی در میان مربیان لیگ برتری تبدیل شده، ناگهان صدای آرام اما قاطع 
مردی با ریش‌های سفید در سالن کنفرانس می‌پیچد که معادلات را به هم می‌ریزد؛ واقعا دستم 
خالی نیست، چون بازیکنان حرفه‌ای و با شخصیتی دارم. این جمله سهراب بختیاری‌زاده پیش از 
دیدار با پیکان، تنها یک اظهارنظر ساده برای فرار از فشارهای رسانه‌ای نبود؛ بلکه مانیفست مردی 

بود که تصمیم گرفته استقلال را نه با بهانه، بلکه با باور از نو بسازد. در روزهایی که پنجره‌های 
نقل‌و‌انتقالاتی بسته، همچون دیواری بلند سایه سنگین خود را بر اردوگاه آبی‌ها انداخته 

است، سهراب به جای نشســتن در ســایه و گلایه از تاریکی، تصمیم گرفته تا از همان 
داشته‌هایش، نوری برای آینده بسازد.

سندروم دست‌های خالی و شجاعت پذیرش
برای درک بزرگی کار بختیاری‌زاده در این مقطع زمانی، باید به روانشناسی رختکن 

در فوتبال نگاه کرد. وقتی یک سرمربی مدام از کمبودها صحبت می‌کند و نداشته‌هایش را در 
بوق و کرنا می‌دمد، اولین پیامی که به بازیکنان فعلی‌اش مخابره می‌کند این است؛ شما 

برای من کافی نیستید. این پیام، به سرعت اعتماد به نفس تیمی را ویران می‌کند. اما 
سهراب در قامت یک رهبر پخته، دقیقا در نقطه مقابل این کلیشه حرکت کرد. او 

با گفتن این جمله که دستم خالی نیست، در واقع یک سپر محافظتی فولادین 
دور بازیکنان فعلی‌اش کشید. او به سعید ســحرخیزان، محمدرضا آزادی، 
جلال‌الدین ماشاریپوف و جوان‌ترهایی مثل علیرضا کوشکی و محمدحسین 

اسلامی پیام داد که به آنها اعتماد کامل دارد. بختیاری‌زاده به وضوح نشان 
داد که نمی‌خواهد انتظارات را پایین بیاورد. او صراحتا گفت:»می‌توانستم 

دنبال این باشم که انتظارات را پایین بیاورم، اما این موضوع در وجود من 
نیست.« این یعنی تزریق ژن قهرمانی به رگ‌های تیمی که شاید در 
ظاهر از نظر مهره با کمبودهایی مواجه باشد، اما در باطن، با رهبری که 
بهانه نمی‌آورد، در حال تبدیل شدن به یک لشکر تسلیم‌ناپذیر است. 

سایه برانکو در نیمه آبی پایتخت
رویکرد این روزهای ســهراب بختیاری‌زاده، به شــدت یادآور یکی از درخشــان‌ترین و 
تحسین‌برانگیزترین پروژه‌های تاریخ لیگ برتر است؛ روزهایی که برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس 
با پنجره‌های بسته مواجه شد. در آن مقطع تاریخی، پرسپولیس نه‌تنها از جذب بازیکن محروم 
بود، بلکه ستاره‌های اصلی خود را نیز از دســت داده بود و با نیمکتی متشکل از بازیکنان امید و 

جوانان به مصاف غول‌های تا دندان مسلح آسیا می‌رفت. برانکو در آن روزها هرگز نگفت دستم 
خالی است. او با همان داشته‌های اندک، تیمی ساخت که با قلبش فوتبال بازی می‌کرد و در نهایت 
با همان پنجره بسته تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش رفت. حالا، سهراب بختیاری‌زاده در حال 
تکرار همان الگو در استقلال است. او به خوبی درک کرده که پنجره بسته می‌تواند به جای یک 
نقطه ضعف، به بزرگ‌ترین نقطه قوت تیم تبدیل شود؛ بهانه‌ای برای اتحاد، دلیلی برای جنگیدن 
مضاعف و کاتالیزوری برای اثبات خود به تمام منتقدان. سهراب در حال خلق همان اتمسفری 
است که پیش‌تر قدرت خود را در فوتبال ایران ثابت کرده بود؛ تیمی که ستاره‌هایش شاید کمتر 

باشند، اما روح تیمی‌اش به مراتب بزرگ‌تر از هر نامی است. 

تنها نامی که می‌درخشد، استقلال است
یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در تیم‌هایی که با بحران یا کمبود بازیکن مواجه‌اند، حفظ 
ساختار انضباطی است. در بسیاری از مواقع، بازیکنان در تیم‌های بحران‌زده احساس می‌کنند که 
چون تیم به آنها نیاز مبرم دارد، می‌توانند از خطوط قرمز عبور کنند. اما واکنش سهراب به ماجرای 

صالح حردانی، یک پیام روشن و قاطع برای تمام ارکان باشگاه بود. وقتی از 
او در این باره پرسیده شد، او با صلابتی که ریشه در سال‌ها 

حضور در ســطح اول فوتبال دارد گفت:»همه 
برای من عزیز هســتند ولی یک نام برای 
من مهم‌تر اســت و آن استقلال است.« 
این جمله، خط بطلانی بود بر پدیده 
بازیکن‌سالاری. سهراب نشان داد 

که حتــی در روزهایی که به 

تک‌تک بازیکنانش نیاز دارد، حاضر نیســت اصول، دیسیپلین و شــان نام استقلال را فدای 
مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی کند. هواداران استقلال سال‌ها تشنه چنین اقتداری روی نیمکت 

خود بودند؛ اقتداری که نه با فریاد و جنجال، بلکه با آرامش و قاطعیت اعمال می‌شود. 

از مراقبت تا بازسازی
نگاه فنی بختیاری‌زاده به بازیکنانش نیز در نوع خود کلاس درس اســت. او بازیکنی مثل 
ماشاریپوف را که مدت‌ها از شرایط مسابقه دور بوده، با وسواس و دقت به چرخه تیم بازمی‌گرداند. 
او در مورد جوانان تیمش با لحنی پدرانه و در عین حال حرفه‌ای صحبت می‌کند و معتقد است نباید 
به آنها شوک وارد کرد، بلکه باید از آنها مراقبت کرد. این نگاه حمایت‌گرانه در مورد مهاجمان تیم 
نیز صدق می‌کند. در حالی که بسیاری از تیم‌ها به دنبال خریدهای نجومی در خط حمله هستند، 
سهراب با اعتماد به محمدرضا آزادی و سعید سحرخیزان، بار روانی را از دوش آنها برمی‌دارد. او 
می‌داند که وینگرهای تهاجمی و تکنیکی مثل یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و محمدحسین 
اسلامی، می‌توانند موتور محرک تیم باشند. او مشکل را در نبود مهاجم ششدانگ نمی‌بیند، بلکه 
معتقد است تیم باید موقعیت‌های بیشتری خلق کند. این تغییر زاویه دید از انتقاد از بازیکن به 
بهبود عملکرد تیمی، نشان‌دهنده بلوغ تاکتیکی سرمربی استقلال است. حتی در مورد بازیکنی 
مثل مهران احمدی، سهراب با بی‌صبری منتظر بازگشــت او به فرم ایده‌آل است و با صراحت 

می‌گوید:»تلاش می‌کند که برگردد و ما هم به او کمک می‌کنیم.« 

تنهایی باشکوه
نگاه سهراب بختیاری‌زاده به موضوع انتخاب دستیار خارجی نیز نشان‌دهنده عزت نفس 
او و باشگاه است. او صادقانه اعتراف می‌کند که همه چیز را نمی‌داند و به همفکری نیاز دارد، 
اما حاضر نیست به هر قیمتی و تحت هر شرایط تحمیلی و بندهای عجیب و غریب 
قراردادی، مربی خارجی به تیم بیاورد. او استقلال را کوچک نمی‌کند. سهراب 
بختیاری‌زاده امروز در نقطه‌ای ایستاده است که شاید خیلی از مربیان از قرار 
گرفتن در آن واهمه داشته باشند. او میراث‌دار تیمی است که انتظارات از 
آن همیشه بالاست، در حالی که ابزارهای معمول برای برآورده کردن این 
انتظارات در اختیارش نیســت. با این حال، او ترجیح داده به جای نقاب 
زدن و بازی در نقش قربانی، ردای یک مبارز واقعی را به تن کند. وقتی او 
می‌گوید تیم امید برای من مهم است... اما شرایط تیم ما مثل تیم‌های 
دیگر نیســت و باید از بازیکنانم مراقبت کنم، نشان می‌دهد که او تمام 
قد پای منافع استقلال ایستاده است. او در حال خلق یک رنسانس در 
استقلال است؛ رنسانسی که بر پایه احترام متقابل، دیسیپلین آهنین، 
اعتماد به جوانان و از همه مهم‌تر، بهانه‌نیاوردن بنا شــده است. فوتبال 
ایران به مربیانی از جنس ســهراب بختیاری‌زاده نیاز دارد. مربیانی که 
وقتی رو به دوربین‌ها می‌نشینند، به جای سیاه‌نمایی، بذر امید می‌کارند. 
سهراب با همان ریش‌های سفید و کوله‌باری از تجربه‌ای که از روزهای 
جوانی در مستطیل سبز به یادگار دارد، نشان داد که استقلال او، شاید 
پنجره‌اش بسته باشد، اما مشت‌هایش را برای جنگیدن گره کرده است 
و این، زیباترین تصویری اســت که هواداران آبی‌پوش می‌توانند در این 
روزهای سخت به آن دل ببندند؛ تصویر تیمی که رهبرش به جای خالی 

بودن دست‌ها، به بزرگی قلب بازیکنانش ایمان دارد.

سهراب بختیاری‌زاده و تولد یک استقلال باشخصیت

سمفونی امید

چهره به چهره

نازنین دشتی 


